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اعِـلَـمـوا

 أشَکالُ الْفَعالِ )١(

فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم شخص مفرد در فارسی« به دو گروه 

تقسیم می شود. 

گروه اوّل: فعل هایی که فقط از حروف اصلی تشکیل می شود. 

گروه دوم: فعل هایی که علاوه بر حروف اصلی، حروف زائد دارد.1

بيشترِ فعل های »ماضی سوم شخص مفرد« که در متوسّطۀ اوّل با آن آشنا شديد از 

سه حرف اصلی تشکيل می شد؛ مانند خَرَجَ، عَرفََ، قطَعََ و شَکَرَ.

مانند  است؛  حرف  سه  از  بيشتر  نيز  فعل ها  برخی  مفرد«  شخص  سوم  »ماضی 

اسِْتخَْرَجَ، اعِْترَفََ، انِقَْطعََ و تشََکَّرَ؛ در کتاب های عربی متوسّطۀ اوّل تا حدودی با چنين 

فعل هايی آشنا شده بوديد.

 از سه حرف است،  بيش  آنها  با فعل هايی که »سوم شخص مفرد ماضی«  اکنون 

بيشتر آشنا شويد.

الَْمَصدَر٢الَْمَرالَْمُضارعالَمْاضي

اسِْـتِـفْـعـالاسِْـتـَفْـعِـلْيـَسْـتـَفْـعِـلُاسِْـتـَفْـعَـلَ

افِـْتِـعـالافِـْتـَعِـلْيـَفْـتـَعِـلُافِـْتـَعَـلَ

انِـْفِـعـالانِـْفَـعِـلْيـَنْـفَـعِـلُانِـْفَـعَـلَ

ـلَ ـلُتـَفَـعَّ ـلْيـَتـَفَـعَّ ـلتـَفَـعَّ تـَفَـعُّ

1ــ تدریس مبحث ثلاثی مجردّ و ثلاثی مزید از اهداف آموزشی کتاب درسی نیست؛ لذا در امتحانات و کنکور سؤالی 

از آن طرح نمی شود. 

2ــ دانش آموز باید وزن فعل ها و مصدرهای این جدول را حفظ باشد و توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.
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  ترَجِمِ الْفَعالَ التّاليَـةَ.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اسِتغَفِرْ: اسِْتِغْفار: آمرزش خواستن

  اسِتغَفَرَ:  يسَتغَفِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  اعِتذَِرْ:  اعِْتِذار: پوزش خواستن

  اعِتذََرَ:   يعَتذَِرُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  انِقَطِعْ:  انِقِْطاع: برُيده شدن

  انِقَطعََ:  ينَقَطِعُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تکََلَّمْ:  تکََلُّم: سخن گفتن

  تکََلَّمَ:  يتَکََلَّمُ:

الَْمَصدَرالَْمَرالَْمُضارعالَمْاضي

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتناسِْتـَرجِْعْ: پس بگيريسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفت

اشِْتِغال: کار کردناشِْتغَِلْ: کار کنيشَْتغَِلُ: کار می کنداشِْتغََلَ: کار کرد

انِفِتاح: باز شدنانِفَتِحْ: باز شوينَفَتِحُ: باز می شودانِفَتحََ: باز شد

تخََرُّج: دانش آموخته شدنتخََرَّجْ: دانش آموخته شويتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شد
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                                            .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ.   ............. 1ــ يجَوزُ الْصرارُ عَلیٰ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْسلامِ قائـِمَةٌ عَلیٰ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْساءَةِ.       .............

3ــ عَلیٰ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِـهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.      .............

عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْخَريـنَ بِسَبَبِ اللَّونِ.       ............. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

5ــ رُبعُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ المُْسلِميـنَ.         .............

اعِـلَـمـوا  

أشَکالُ الْفَعالِ )٢(

در درس گذشته با چند فعل، که »سوم شخص مفردِ ماضی« آنها بيش از سه حرف 

است، آشنا شديد. اکنون با چند فعل ديگر آشنا شويد.

الَْمَصدَر1الَْمَرالَْمُضارعالَمْاضي

تـَفـاعُـلتـَفـاعَـلْيـَتـَفـاعَـلُتـَفـاعَـلَ

ـلَ ـلُفـَعَّ ـلْيـُفَـعِّ تـَفْـعـيـلفـَعِّ

مُـفـاعَـلـَةفـاعِـلْيـُفـاعِـلُفـاعَـلَ

إِفـْعـالأفَـْعِـلْيـُفْـعِـلُأفَـْعَـلَ

1ــ دانش آموز باید وزن های این جدول را حفظ کند.
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ترَجِـمِ الْفَعــالَ.

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تعَامَلْ:  تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَامَلَ:   يتَعَامَلُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  عَلِّمْ:  تعَْليم: ياد دادن

  عَلَّمَ:   يعَُلِّمُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  کاتبِْ:  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  کاتبََ:  يکُاتبُِ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  أجَْلِسْ:  إجِْلاس: نشاندن

  أجَْلسََ:  يجُْلِسُ: 

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

مصدرامرمضارعماضی 

تشَابهُ: همانند شدنتشَابهَْ: همانند شويتَشَابهَُ: همانند می شودتشَابهََ: همانند شد 

تفَريح: شاد کردنفـَرِّحْ: شاد کنيـُفَرِّحُ: شاد می کندفـَرَّحَ: شاد کرد

مُجالسََة: همنشينی کردنجالسِْ: همنشينی کنيـُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کرد

إخِْراج: بيرون آوردنأخَْرِجْ: بيرون بياوريـُخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آورد
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اعِـلَـمـوا  

»الَْجُملَةُ الْفِعليَّةُ« وَ »الَْجُملَةُ السِْميَّةُ«

نوبَ.« »جملۀ فعلیّه«  گفته می شود؛ زيرا با فعل شوع شده  است. به جملۀ »يـَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّ

الگوی جملهٔ فعليّه اين است:

نوبَ« فعل »يـَغْفِرُ«  + فاعل »اللّٰهُ« + گاهی مفعول »الذُّ

فعل، کلمه ای است که بر انجام کاری يا داشتن حالتی در گذشته، حال يا آينده دلالت دارد.

فاعل، انجام دهندهٔ کار يا دارندهٔ حالت است. 

مفعول، اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می آيد و کار بر آن انجام می شود.

نوبِ.« با اسم شوع شده اند. به چنين جمله هايی  نوبَ.« و »الَلّٰهُ غافِرُ الذُّ دو جملۀ »الَلّٰهُ يغَْفِرُ الذُّ

»جملۀ اسميّه« گفته می شود.

الگوی جملهٔ اسميّه اين است:

 مبتدا »اللّٰهُ« + خبـر »يـَغْفِرُ و غافِر«.

مبتدا و خبر تقريباً همان نهاد و گزاره در دستور زبان فارسی هستند.

مبتدا، اسمی است که در ابتدای جمله می آيد و دربارهٔ آن خبری گفته می شود.

خبر، بخش دوم جملهٔ اسميّه است و دربارهٔ مبتدا خبری می دهد.

شناخت اجزای جمله در ترجمه به ما کمک می کند.

فعل   فاعل   مفعول
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عَيِّـنِ الْجُملَةَ الْفِعليَّةَ وَ الِسْميَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة1َِ.

مثالَ للِنّاسِ﴾   الَنّور : 35         خدا برای مردم مثل ها می زند.
َ ْ
1ـ ﴿يضَِْبُ الُ ال

ةٌ. أميُر المْؤمنيَن عليٌّ         از دست دادنِ فرصت اندوه است. 2ـ إضاعَـةُ الفُْرصَةِ غُصَّ

گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نيز فاعل و مفعول، صفت يا مضافٌ الیه می گيرند و 

خودشان موصوف و مضاف می شوند؛ مثال: 

صُدورُ  2  الْحَـرار3ِ  قبُـورُ  الْسَـرارِ.                 سينه های آزادگان گورهای رازهاست.
  مبتدا     مضافٌ اليه   خبر     مضافٌ اليه

         

فّـاحِ.            کشاورزِ کوشا درختان سيب می کارد. يـَزرَعُ الفَْـلّاحُ المُْجِدُّ أشَجارَ التّـُ
  فعل     فاعـل    صفت    مفعول  مضافٌ اليه       

نةَِ. ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََ وَ الْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ فِـي الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ ترَجِمِ الْحَاديثَ ثمَُّ عَينِّ

ـحَطَبَ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کُلُ الّنارُ ال

ْ
ـحَسَناَتِ کَما تأَ

ْ
کُلُ ال

ْ
ـحَسَدُ يأَ

ْ
1ـ الَ

...........................................................................................................................................

عَقلِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
فضَلَ مِنَ ال

َ
عِبادِ شَيئاً أ

ْ
2ـ ما قَسَمَ  4 الُ للِ

...........................................................................................................................................

عَمَلِ.  أميُر المْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
مِ إخلاصُ ال

ْ
عِل

ْ
3ـ ثـَـمَــــرَةُ ال

...........................................................................................................................................

« فقط تعييـن نقش کلمه در جملــه است؛ ماننــد مبتدا، خبر، فــاعل، مفعول،  1ــ منظور از »عَيِّـنِ المَْحَلَّ الْعرابـيَّ

مضافٌ اليه، صفت و ... .

مَ: تقسیم کرد 2ــ صُدور : سینه ها    3ــ أحَـرار: آزادگان    4ــ قَسَمَ وَ قَسَّ

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:
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  اعِـلَمـوا  

الَْفِعلُ الْمَجهولُ

در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل از مشتقّات مصدر »شدن« استفاده می شود؛ مثال:

زد: زده شد    می زند: زده می شود     ديد: ديده شد    می بيند: ديده می شود

در جملهٔ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جملهٔ دارای فعل مجهول، فاعل 

ناشناس می باشد؛ يعنی حذف شده است. 

در جملهٔ »نگهبان در را گشود.« می دانيم 

فاعل نگهبان است؛

فاعل  شد.«  گشوده  »در  جملهٔ  در  ولی 

نامشخّص است.

اکنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا شويم.

)غَسَلَ: شُسـت      غُسِـلَ:  شسته شد         / خَلـَـقَ: آفــريــد   خُلِقَ: آفريده شد(  

)يغَسِلُ: می شويدَ يغُسَلُ:  شسته می شود     / يخَلقُُ: می آفريند  يخُلقَُ: آفريده می شود(  

در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل حرکت های آن تغييـر می کند.

فرق فعل معلوم و فعل مجهول را در مثال های بالا بيابيد.

يُکْتَبُ: نوشته می شوديَکْتُبُ: می نويسدکُتِبَ: نوشته شدکَتَبَ: نوشت

يُضْرَبُ: زده می شوديَضْرِبُ: می زندضُِبَ: زده شدضََبَ: زد

: شناسانده شدعَرَّفَ: شناساند َ
ِ

: شناسانده می شوديُعَرِّفُ: می شناساندعُرفّ يُعَرفَُّ

يُنْزلَُ: نازل می شوديُنْزلُِ: نازل می کندأُنْزلَِ: نازل شدأنَْزلََ: نازل کرد

يُسْتَخْدَمُ: به کار گرفته می شوديَسْتَخْدِمُ: به کار می گیرداُسْتُخْدِمَ: به کار گرفته شداسِْتَخْدَمَ: به کار گرفت
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  اعِـلَـمـوا
الَْجارُّ وَ الْمَجرورُ

در زبان فارسی به حروفی مانند »به،  برای،  بر، در، از« حروف اضافه و در عربی حروف 

جر می گويند. 

به حروف » مِنْ ، في ، إلیَ ، عَلیَ ، بِـ ، لـِ ، عَنْ ، کَـ « در دستور زبان عربی »حروف جر« 

می گويند. اين حروف به همراه کلمۀ بعد از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.  

مثال: مِنْ قرَيـَةٍ ، في الغْابـَةِ ، إلیَ المُْسْلِميـنَ ، عَلیَ الوْالدَِيـْنِ ، بِـالحْافِلـَةِ ، للِّٰهِ ، عَنْ نفَْسِـهِ ، کـَجَبَلٍ

به حرف جر، جارّ و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اينها »جار و مجرور« می گويند.

: أهََـمُّ مَعاني حُروفِ الْجَرِّ

از مِنْ

﴿... حَتَّی تنُفِقوا مِمّا تـُحِبّونَ﴾ آلِ عِمران: 92  
تا انفاق کنيد از آنچه دوست می داريد. )مِمّا = مِنْ + ما(

ـةٍ﴾ الَْنسان : 21  ساوِرَ مِنْ فِـضَّ
َ
﴿... أ

دست بندهايی از جنس نقره

مِنْ هُنا إلیَ هُناكَ: از اينجا تا آنجا 

در في

رضِْ جَـمـيـعاً﴾  الَبَْقَرةَ : 29
َ ْ
ـذي خَلقََ لكَُـمْ ما فِـي ال

﴿ هوَ الَّ
او کسی است که همۀ آنچه را در زمين است برايتان آفريد.

دقِ. رسَولُ اللّٰهِ   رهايی در راستگويی است. الَـنَّجـاةُ فِـي الصِّ
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به ، به سوی ، تاإلیٰ)إلیَ(

قصَی﴾  الَْسراء : 1
َ
مَسجِدِ ال

ْ
حَرامِ إلیَ ال

ْ
مَسجِدِ ال

ْ
سرَى بـِعَبدِهِ ليَلًا مِنَ ال

َ
ذي أ

﴿سُبحانَ الَّ
پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

وْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عامٍ فَانْظُرْ إِلی  طَعامِكَ 
َ
﴿قالَ کَمْ لبَِثتَْ قالَ لبَِثتُْ يوَْماً أ

وَ شَرابكَِ﴾ الَبَْقَرةَ: 259
گفت: »چقدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز یا بخشی از یک روز.« گفت: »نه، بلکه صد 

سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

باحِ إلیَ اللَّيلِ. کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد.  کانَ الفَْلّاحُ يعَمَلُ في المَْزرَعَةِ مِنَ الصَّ

بر، رویِ، به زیانِعَلیٰ )عَلیَ(

الَنّاسُ عَلیَ دينِ مُلوکِـهِم. رسَولُ اللّٰهِ   مردم بر دين پادشاهانشان هستند.
ـإِنَّ رَبّـي بَعَثَـنـي بـِها.  رسَولُ اللّٰهِ   

خلاقِ فَ
َ ْ
عَليَكُـم1 بـِمَكـارِ مِ ال

به صفات برتر اخلاقی پایبند باشید، زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است.

هرُ يـَومانِ؛ يـَومٌ لـَكَ وَ يـَومٌ عَليَـكَ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  الَـدَّ
روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زيانت.

الَحَْقيبَةُ عَلیَ المِْنضَدَةِ. کيف روی ميز است.

به وسيلۀ، دربِـ

قَلمَِ﴾ الَعَْلقَ :  3 و 4  
ْ
مَ باِل

ذي عَلَّ
رَمُ الَّ

ْ
ک

َ ْ
 وَ رَبُّكَ ال

ْ
﴿اِقرَْأ

 بخوان و پروردگارت گرامی ترين است؛ همان که به وسيلۀ قلم ياد داد.
﴿وَ لقََد نصََرَکُمُ الُ بـِبَدرٍ﴾ آلِ عِمران : 123  و خدا شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد.

1ــ »عَليَکُم« اصطلاحی است که از معنای »جار و مجرور« خارج شده و معنای فعل يافته است.
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برای ، از آنِ )مالِ( ، داشتـنلـِ

رضِ﴾ الَنِّساء : 171 
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِـي ال ﴿لهَُ ما فِـي السَّ

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ اوست.

ـخُلقُِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
 سوءَ ال

ّ
لِـكُـلِّ ذَنبٍ توَبَةٌ إل

هر گناهی جز بداخلاقی توبه دارد.

﴿لکَُم دينُکُم وَ ليَ دين1ِ﴾ الَکْافِرون : 6 
دين شما از آنِ خودتان و دين من از آنِ خودم.

 ـبرای اينکه کليدم را فراموش کردم.  ـلـِأنَـّي نسَيتُ مِفتاحي. برای چه برگشتی؟ ـ لمِاذا رجََعْتَ ؟ ـ

از ، دربارۀعَنْ

يِئّاتِ ...﴾ الَشّورَی : 25  ذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفو عَنِ السَّ
﴿ وَ هوَ الَّ

او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها درمی گذرد ...

لـَكَ عِـبادي عَـنّـي فإَنـّي قرَيبٌ ...﴾ البقرة: 186
َ
﴿ وَ إذا سَأ

و اگر بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، قطعاً من ]به آنان[ نزديکم.

مانندِکَـ

تِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ  مَّ
ُ
عالمِِ عَلیٰ غَيرِهِ کَـفَضلِ النَّبيِّ عَلیٰ أ

ْ
فَضلُ ال

برتری دانشمند بر غیر خود مانند برتری پيامبر بر امّت خودش است.

نةَِ. ِ الْمَحَلَّ الْعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: عَينِّ

مالَ. أمَيرُ المُْؤمنيَن عليٌّ 
ْ
نتَ  تـَحرسُُ  ال

َ
مُ  يـَحرسُُـكَ وَ أ

ْ
عِل

ْ
ـمـالِ. الَ

ْ
مُ  خَيرٌ  مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
1ـ الَ

رضِ ...﴾  الَعَْنکَبوت: 20
َ ْ
2ـ ﴿قُلْ سيـروا فِي ال

1ــ دینِ: دیني )دین من(
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نونُ الْوِقايةِ

در متن درس کلمات »يـُحَيِّـرنُـي« و »أخََذَنـي« را مشاهده کرديد.

 وقتی که فعلی به ضمير »ي« متصّل می شود، نون وقايه بين فعل و ضمير واقع می شود.

       مثال:  يعَرفِـُنـي: مرا می شناسد.     ارِفْعَْـنـي: مرا بالا ببر.    

        أخََذَنـي: مرا برُد.                يحَُيِّـرنُـي: مرا حيران می کند.

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ:  ترَجِْمْ هٰذِهِ الْجُمَلَ.

لاةِ﴾ إبراهيم : 40 نـي مُقيمَ الصَّ
ْ
1ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

...................................................................................................................................... 

مْني ما ينَفَعُني.  رسَولُ اللّٰهِ  
ِّ
مْتنَي وَ عَل

2ــ الَلهُّمَّ انْفَعْني بـِما عَلَّ

......................................................................................................................................

فَرائضِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
مَـرَنـي بـِإقامَـةِ ال

َ
مَـرَنـي بـِمُداراةِ النّاسِ کَما أ

َ
3ــ إنَّ الَ أ

......................................................................................................................................

في  وَ  صَغيراً  عَيني  في  ني 
ْ
وَ    اجْعَل صَبوراً  ني 

ْ
اجْعَل وَ  شَكوراً  ني 

ْ
اجْعَل الَلهُّمَّ  4ــ 

عْيُنِ النّاسِ کَبيراً.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
أ

......................................................................................................................................

........................................................................................................................
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  اعِـلَـمـوا
اسِمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و اسْمُ الْمُبالَغَةِ

در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی 

می گويند. 

معنای  به  مفعول  اسم  و  حالت«  دارندۀ  يا  دهنده  »انجام  معنای  به  فاعل  اسم 

»انجام شده« است.

اسم فاعل و اسم مفعول دو گروه اند:

 گروه اوّل بر وزن »فاعِل« و »مفعول« هستند که در سال گذشته با آنها آشنا شده بوديد.

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی 

ساخته شدهمَـصنـوعسازندهصـانِـعصَنَعَ

آفريده شدهمَـخْلـوقآفرينندهخـالـِقخَلَقَ

پرستيده شدهمَـعْبـودپرستندهعـابِـدعَبَدَ

اکنون با گروه دوم آشنا شويد.  

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضارع

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِديُشاهِدُ

يُقَلِّدُ
ِ

تقليد شدهمُقَلّدَتقليد کنندهمُقَلّد

فرستاده شدهمُرسَْلفرستندهمُرسِْليُرسِْلُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظار کشندهمُنْتَظِريَنْتَظِرُ

 يَتَعَلَّمُ 
ِ

ياد گرفته شدهمُتَعَلّمَيادگيـرندهمُتَعَلّم

بيرون آورده شدهمُسْتَخْرَجبيرون آورندهمُسْتَخْرِجيَسْتَخْرِجُ

ــــحمله کنندهمُتَهاجِميَتَهاجَمُ

ــــشکنندهمُنکَسِيَنکَسُِ

با دقتّ در دو جدول داده شده فرق اسم فاعل و اسم مفعول را بيابيد.
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گروه اوّل: فعل هايی بود که سوم شخص مفرد ماضی آنها سه حرف بود و اسم فاعل و 

مفعولشان بر وزن فاعِل و مَفعول بود.

گروه دوم: فعل هايی است که سوم شخص مفرد ماضی آنها بيشتر از سه حرف بود و اسم 

فاعل و مفعولشان با حرف »مُـ« شوع می شود. يک حرف مانده به آخر در اسم فاعل 

کسه و در اسم مفعول فتحه دارد. 

 ) اسم فاعل : مُـ ... ــِــ ... ( ، ) اسم مفعول : مُـ ... ــَــ ... (

عاءَ، ثمَُّ عَيِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ. اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ الدُّ

جَمَةُالَْکَلِمَةُ اسِمُ الْمَفعولِاسِمُ الْفاعِلِالَترَّ

..............................مُـعَلَّم يُعَلِّمُ :  ياد می دهد

..............................عـالمِيَعلَمُ :  می داند

..............................مُقتَرحِاقِتَرحََ : پيشنهاد کرد

زُ : آماده می کند زيُجَهِّ ..............................مُـجَهَّ

..............................مَـضْروبضََبَ : زد

..............................مُـتَعَلِّميَتَعَلَّمُ : ياد می گيرد

يا صانعَِ کُِّ مَصْنوعٍ يا خالِقَ کُِّ مَلْوقٍ يا رازِقَ کُِّ مَرْزوقٍ ياَ مالكَِ کُِّ مَمْلوكٍ. 
مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

.......................................................................................................................................
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اسم مبالغه بر بسياریِ صفت يا انجام دادن کار دلالت دارد و بر وزن »فعَّال« و »فعَّالةَ« 

است؛ مانند 

عَـلّامَـة )بسيار دانا( ؛ فـَهّامَـة )بسيار فهميده(؛ صَبّار )بسيار برُدبار(؛ غَفّار )بسيار آمُرزنده(؛ 

کَذّاب )بسيار دروغگو( ؛ رَزاّق )بسيار روزی دهنده( ؛ خَلّاق )بسيار آفريننده(

گاهی وزن »فعَّال« و »فعَّالـَة« بر اسم شغل دلالت می کند؛ مانند خَبّاز )نانوا( ؛ حَدّاد )آهنگر(

گاهی نيز بر اسم ابزار، وسيله يا دستگاه دلالت می کند؛ مانند

فتَاّحَـة )در بازکن( ؛ نظَاّرةَ )عينک( ؛ سَيّارةَ )خودرو( 

اخِْتَبِْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ.

غُيوبِ﴾:   ..............................  
ْ
مُ ال

ّ
﴿عَلا مّارَةٌ باِلسّوءِ﴾: .................................    

َ
﴿أ

﴿هوَ کَذّابٌ﴾:  .....................................  عَليمُ﴾: ..............................   
ْ
قُ ال

ّ
لَا

ْ
﴿الَ

......................................  : الَطَّيّارُ الْيرانـيُّ طََبِ﴾: ................................   
ْ
﴿حَّالةََ ال

الَهْاتفُِ الجَْوّالُ:  ..................................   ﴿لِکُِّ صَبّارٍ﴾: ......................................   

فتَاّحَةُ الزُّجاجَةِ:  .................................. وَرِ:  .......................................   رسَّامُ الـصُّ
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 اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

کَبيـر: بزرگ  أکَْبَـر: بزرگ تر، بزرگ ترين   حَسَن: خوب  أحَْسَن:خوب تر، خوب ترين 

آسيا أکَـبَـرُ مِن أوُروباّ.                  آسيا بزرگ تر از اروپا ست.

آسيا أکَـبَـرُ قارّاتِ العْالمَِ.      آسيا بزرگ ترين قارهّ های جهان است.

آسيا أکَـبَـرُ قارَّةٍ فِي العْالمَِ.       آسيا بزرگ ترين قارهّ  در جهان است.

اعِـلَـمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسِْمُ الْمَکانِ

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ مِن جَبَلِ دِنا.      کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جِبالِ إيران.      کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جَبَلٍ في إيران.   کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 

أفَضَلُ النّاسِ أنَفَعُـهُم للِنّاسِ.       بهترين مردم سودمندترينشان برای مردم است.
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 گاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل ها می آيد:

أعَْلیٰ: بلندتر، بلندترين        أغَْلیٰ: گران تر، گران ترين 

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين       أقَـَلّ:  کمتر، کمترين

 مؤنثّ اسم تفضيل بر وزن »فعُْلیٰ« می آيد؛ مثال: 

غْریٰ: زينبِ کوچک تر فاطِمَةُ الکُْبْـریٰ: فاطمۀ بزرگ تر، زَينَبُ الصُّ

»اسم تفضيل« در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفَعَْل« می آيد؛ 

مثال: فاطمةُ أکَـبَـرُ مِنْ زينب.

 غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

إذا مَلكََ الْرَاذِلُ هَلكََ الْفَاضِلُ. )أرَاذِل جمع أرَذَْل و أفَاضِل جمعِ أفَضَْل است(. 

 هرگاه بعد از اسم تفضيل،حرف جرّ »مِنْ« بیایـد )أفَعَْــلُ مِنْ ...(، معنای »برتر« دارد؛ 

مثال: 

هٰذا أکَـبَـرُ مِنْ ذاكَ.        اين از آن بزرگ تر است.

و هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، معنای »برترين« دارد؛ مثال:

سورةَُ البَْقَرةَِ أکَـبَـرُ سورةٍَ فِي القُْرآنِ. سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.



٧

: بشتاب  1ــ حَـيَّ

نفَعُ النّاسِ للِنّاسِ.
َ
حَبُّ النّاسِ إلیَ الِله؟ قالَ: أ

َ
: مَنْ أ 1 سُئِلَ رسَولُ الِله 

...........................................................................................................................................

مِـهِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
مَ النّاسِ إلیٰ عِل

ْ
عْلمَُ النّاسِ، مَنْ جَـمَعَ عِل

َ
2 أ

...........................................................................................................................................

ـحَلالِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
كَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ ال

َ
3 أ

...........................................................................................................................................

  دو کلمۀ »خَيْـر« و »شَـرّ« علاوه بر اینکه  به معنـای »خوبـی« و »بـدی« هستنــد، 

می توانند به معنای اسم تفضيل نیز بيايند؛ در اين صورت، معمولاً بعد از آن حرف جرّ 

»مِنْ« است، يا به صورتِ »مضاف« می آيد؛ مثال:

رُ ساعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبعْينَ سَنَةً. رسَولُ اللّٰهِ 
ُ
1 تَفَكّ

ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

خيانةََ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
مانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ ال

َ ْ
2 شَـرُّ النّاسِ مَنْ لا يَعْتَقِدُ ال

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند.

وسَْطـُها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
َ
مورِ أ

ُ ْ
3 خَيـْرُ ال

بهترين کارها ميانه ترين آنهاست.

عَمَلِ.   
ْ
1 عَلـیٰ خَيـْرِ ال 4 حَـيَّ

به سوی بهترين کار بشتاب.

 اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ.
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1ــ أهَْدیٰ: هديه کرد              2ــ غَلَبَتْ: چيره شد

نتَْ خَيـْرُ الرّاحِـمـينَ﴾ الَمُْؤمِنون:109
َ
1 ﴿... ربَّنا آمَنّا فَاغْفِرْلنَا وَ ارحَْـمْـنا وَأ

.........................................................................................................................................

هْدى1ٰ إليَكُْم عُيوبَكُم. رسَولُ اللهِّ   
َ
2 خَيـْرُ إخْوانكُِم مَنْ أ

...........................................................................................................................................

فِ شَهْرٍ﴾  الَقَْدْر: 3  
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ أ

ْ
3 ﴿ليَلْةَُ ال

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.

بَهائمِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
ْ
4 مَنْ غَلبََت2ْ شَهْوَتـُهُ عَقْلـَهُ فَهوَ شَـرٌّ مِنَ ال

...........................................................................................................................................

وجَْهَيـْنِ.
ْ
5 شَـرُّ النّاسِ ذو ال

...........................................................................................................................................
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 اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَصْنَع: کارخانه  مَطبَْخ: آشپزخانه   مَطعَْم: رستوران  مَلعَْب: ورزشگاه 

مَکْتبََة: کتابخانه  مَطبَعَة: چاپخانه مَنْزلِ: خانه   مَوْقِف:  ایستگاه 

 جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند: مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

: گمراه شد   1ــ جادِلْ: بحث کن            2ــ ضَلَّ

2عَنْ سَبيلِهِ ...﴾  َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلّ

َ
 رَبَّكَ هوَ أ

َ
حْسَنُ إنّ

َ
تي  هيَ أ

َّ
ـهُم1 باِل

ْ
1 ﴿... وَ جادِل

الَنَّحْل: 125

...........................................................................................................................................

بقْـیٰ﴾  الَْعْلیٰ: 17  
َ
خِرَةُ خَيـْرٌ وَ أ

ْ
2 ﴿وَ ال     

...........................................................................................................................................

3 کانتَْ مَکتبََةُ »جُندي سابور« في خوزستان أکَـبَـرَ مَکتبََـةٍ فِي العْالمَِ القَْديمِ.  

...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْ يَتَينِ وَ الْعِبارةََ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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 مهم ترين ادوات شرط عبارت اند از: »مَنْ، ما و إنْ« معمولاً اين ادوات بر سر عبارتی 

می آيند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد. 

اين ادوات در معنای فعل و جواب شرط تغييراتی را ايجاد می کنند؛ مثال: 

مَـــــــنْ يـُـفَــکِّــرْ قبَْلَ الکَْلامِ يـَـسْــلـَـمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.
ادات شرط    فعل شرط                       جواب شرط       

 گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است؛ مثال: 

ــل1ْ عَلیَ الِله فَـهـوَ حَسْبُـه2ُ﴾ الَطَّلاق: 3  
َ
﴿وَ مَــــنْ يـَـتَــوَکّ

      ادات شرط      فعل شرط                         جواب شرط       

باشد،  ماضی  آن  جواب  و  شرط  فعل  که  بيايد  جمله ای  سر  بر  شرط  ادوات  وقتی   

می توانيم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنيم. 

مَن فکََّرَ قبَْلَ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.  

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

اعِـلَـمـوا

رطِْ وَ أدََواتهُُ أُسْلوبُ الشَّ

1ــ يَتَوکََّلْ: توکّل کند                        2ــ حَسْب: بس، کافی
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 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  

  »مَنْ: هرکس« مثال: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیٰ هَدَفِـهِ. 

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

 »ما: هرچه« مثال:

نيا، تحَْصُدْ فِي الْخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ فِي الدُّ

هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذَخيرةًَ لِخِرَتكَِ.  

   هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی. 

 »إنِْ: اگر« مثال: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ.     

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال: 

إذَا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی. 
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 اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ امّا 

اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم ترين نشانۀ اسم معرفه، داشتنِ »ال« است؛ مثال:

جاءَ المُْدَرِّسُ.  معلمّ آمد.    جاءَ مُدَرِّسٌ:   معلمّی آمد.   

وَجَدْتُ القَْلمََ.  قلم را يافتم.    وَجَدْتُ قلَمَاً.  قلمی را يافتم.     

   

 معمولاً هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، 

می توان الف و لامش را »اين« يا »آن« ترجمه کرد؛ مثال: 

رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْفَراسُ جَنبَ صاحِبِها. 

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

 

کلمۀ أفراساً »نکَِرهَ« است. اسم نکره نزد گوينده، شنونده، يا خواننده ناشناخته است؛ اسم 

نکره معمولاً تنوين ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد؛ مثال: رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ

در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آيد: 

                             مردی آمد. / يک مرد آمد. / يک مردی آمد.

معادل عربی هر سه جملۀ بالا می شود: جاءَ رجَُلٌ.

اعِـلَـمـوا

الْمَعْرفَِةُ وَ النَّکِرةَُ
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ناميده  عَلمَ«  »اسم  عربی  زبان  در  جايی(  يا  کسی  مخصوص  نام  )يعنی  خاص  اسم   

می شود و معرفه به  شمار می رود؛ مانند: هاشم، مريم، بغداد، بيروت و ...

اسم عَلمَ، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است.

 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد؛ مثال: 

فرَيقُنا فائزٌِ. تيم ما برنده است. الَعِْلمُْ کَـنْـزٌ. دانش گنج است.  

در دو مثال بالا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارند؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست.

مِصباحُ في  
ْ
رضِ مَثَلُ نورهِِ كَـمِشكاة1ٍ فيها مِصباحٌ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال 1 ﴿الَُله نوُرُ السَّ

2﴾  الَنّور : 35 نـَّها كَوکَبٌ دُريٌّّ
َ
زجُاجَةٍ الزجُّاجَةُ كَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ل : 15 و 16  نا إلیٰ فِرعَونَ رسَولًا فَـعَصیٰ  فِرعَونُ الرّسَولَ...﴾  الَمَْزَّمِّ
ْ
رسَل

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

فِ عابدٍِ.  رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيرٌ مِنْ أ

ْ
3 عالمٌِ ينُتَفَعُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

رّيّ: درخشان 1ــ الَْمِشْکاة: چراغدان            2ــ الَدُّ

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ ما يَلـي حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ.
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 معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بيايد که دربارۀ آن اسمِ نکره توضیح دهد، 

در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ »که« می آيد و فعل، مطابق شرايط جمله 

ترجمه می شود؛ مثال: 

شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ. 

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می پريد.

إرضاءُ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْرَكُ.

راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نـمی شود.

رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسُرعَةٍ. 

پسری را ديدم که به سرعت راه می رفت.

نکرۀ  اسم  از  بعد  و  تشکيل شده،  دو جمله  از  بِسُرعَةٍ.(  يـَمْشي  وَلدَاً  )رَأيَتُْ  عبارت   

»وَلدَاً« فعل مضارعی آمده است که دربارۀ »وَلدَاً« توضیح می دهد؛ در ترجمۀ فارسی 

بين دو جمله، حرف ربط »که« می آيد و فعل مضارع نيز معمولاً ماضی استمراری ترجمه 

می شود. 

ماضی + اسم نكره + مضارع  ماضی استمراری

اعِـلَـمـوا

الَْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرةَِ

ترجمه
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 امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمۀ فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقتّ کنيد.

أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ. 

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. )كمک می كند(

. فِّ رسِْ فِي الصَّ     أشُاهِدُ طالبِاً يكَْتبُُ تـَمارينَ الدَّ

دانش آموزی را می بينم که تـمرين های درس را در کلاس می نويسد.

مضارع + اسم نكره + مضارع   مضارع التزامی یا مضارع اخِباری

  اکنون به ترجمۀ جملۀ زير دقتّ کنيد.

اشِْتـَرَيتُْ اليَْومَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْـُــهُ مِنْ قبَل.    

امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم. )ديدم( 

ماضی + اسم نكره + ماضی  ماضی بعيد يا ماضی ساده

تذكّر: ترجمه هنر است و بايد در ترجمه به مطالبِ بسياری مانند موضوع متن، قرائن و 

قواعد زبان مقصد توجّه كرد.

مٍ لا يَنفَْعُ وَ 
ْ
بٍ لا يخَْشَعُ 2 وَ مِنْ عِل

ْ
عوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لا تشَْبَعُ 1 وَ مِنْ قَل

َ
هُمَّ إنـّي أ

ٰ الَلّ

) مِنْ صَلاةٍ لا ترُْفَعُ 3 وَ مِنْ دُعـاءٍ لا يسُْمَعُ.  )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العَْصْرِ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ لا تشَْبَعُ: سير نـمی شود           2ــ لا یَخْشَعُ: فروتنی نـمی کند         3ــ لا ترُفَْعُ: بالا برده نـمی شود )بالا نـمی رود(

رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الْفَعالِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْعِبارةََ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ترجمه

ترجمه
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 حروف »أنَْ: كه« و »كَي، لـِ ، لكَِي ، حَتَّی: تا ، برای اينكه« بر سر فعل مضارع می آيند و در 

 معنای آن تغيير ايجاد می كنند؛ فعل هایی که دارای اين حروف اند، در فارسی »مضارع التزامی«

ترجمه می شوند؛ مثال:

حَتَّی يحَْكُـمَ: تا داوری كند  يحَْـكُــمُ: داوری می كند  

أنَْ يحُـاوِلـوا: که تلاش کنند   يحُاوِلونَ: تلاش می کنند  

لکَِي تفَْرحَوا: تا شاد شويد تفَْرحَونَ: شاد می شويد  

لـِـيَــجْـعَــلَ: تا قرار بدهد   يجَْــعَـلُ: قرار می دهد  

کَي يـَذْهَبْـنَ: تا بـروند   يذَْهَبْــنَ: می رونـد  

 فعل مضارعِ دارای »لنَْ« معادلِ »آيندۀ منفی« در زبان فارسی است؛ مثال:

لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت  تنَالونَ: دست می يابيد  

اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند. )به جز در ساخت هايی 

 
1
مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ(

اعِـلَـمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )١(

3ــ خُلَّة: دوستی                                                                   4ــ مُعارَضَة: مخالفت

نْ تحُِبّوا شَيئاً وَ¬هُوَ شَرٌّ لكَُم﴾  الَبَْقَرةَ: 216
َ
نْ تكَْرَهوا شَيئاً وَ¬هُوَ خَيرٌ لكَُم وَ¬عَسیٰ  أ

َ
1 ﴿وَ¬عَسیٰ  أ

...........................................................................................................................................

ة3ٌ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 254
تيَ يوَمٌ لا بَيعٌْ فيهِ وَ ¬لا خُلَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِمّا رَزَقنْا2كُم مِنْ قَبلِْ أ

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

حُكْمُ بمِا لا يَعْلمَُ.
ْ
نْ يَفْهَمَ وَ¬ال

َ
مُعارضََة4ُ قَبلَْ أ

ْ
نْ يسَْمَعَ وَ¬ال

َ
جابةَُ قَبلَْ أ

ْ
جاهِلِ ال

ْ
خْلاقِ ال

َ
3 مِنْ أ

........................................................................................................................................... 
الَْإمامُ الصّادِقُ 

1ــ آشنايی با اين تغييرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست.   2ــ رَزَقَ: روزی داد

رسِ، ثمَُّ عَيِّنِ الْفَعالَ الْمُضارعَِةَ.  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« بر سرِ فعل های مضارع می آيند و معنای آن را تغيير می دهند.

تبديل  منفی«  نقلی  »ماضی  يا  منفی«  سادۀ  »ماضی  به  را  مضارع  فعل  »لمَْ«   حرف 

می کند؛ مثال:

يـَسْمَـعُ: می شنود     لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده است 

تذَْهَبونَ: می رويد      لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته ايد

تکَْتبُْـنَ: می نويسيد      لمَْ تکَْتبُْـنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد

 حرف »لـِ امر« بر ســــر فعــل مضـــارع به معنای »بايــد« است و چنيــن فعــلی 

معادل »مضارع التزامی« در فارسی می باشد؛ مثال:

نـَرجِْعُ: بر می گرديم      لـِنَـرجِْعْ: بايد برگرديم  

يعَْلمَونَ: می دانـند       لـِيَعْلمَوا: بايد بدانند

 در کتاب عربی پايۀ نهم با حرف »لای نهی« بر سر فعل مضارع )دوم شخص( آشنا 

شديد؛ مثال: 

تـَيْـأسَُ: نااميد می شوی      لا تـَيْـأسَْ: نااميد نشو    

ترُسِْلونَ: می فرستـيد           لا ترُسِْلوا: نفرستـيد

همين حرف »لای نهی« اگر بر سر ساير ساخت های فعل مضارع بيايد، به معنای »نبايد« 

و معادل »مضارع التزامی« منفی در فارسی است؛ مثال:

لا يسُافِروا: نبايد سفر کنند يسُافِرونَ: سفر می کنند   

در  جز  )به  می کنند.  ايجاد  تغييراتی  مضارع  فعل  انتهای  در  لا«   ، لـِ   ، »لمَ  حروف   

ساخت هايی مانند يفَْعَلنَْ و تفَْعَلنَْ( 1 

اعِـلَـمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )٢(

1ــ آشنايی با اين تغييرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست.
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 الَله مَعَنا﴾ الَتَّوبةَ : 40 
َ
1 ﴿لا تـَحْزَنْ إنّ

........................................................................................................................................... 

نفُسِـهِم﴾ الَرَّعْد : 11
َ
2 ﴿إنَّ الَله لا يُغَيَّـرُ  ما بـِقَومٍ حَتّیٰ يُغَيّـَروا ما بـِأ

........................................................................................................................................... 

نْ يحُْسَنَ إليَكَ. الَْإمامُ عَلـيٌّ
َ
حْسِنْ كَما تحُِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ وَ أ

َ
3  ... لا تَظْلِمْ كَما لا تحُِبُّ أ

........................................................................................................................................... 

چنـــد نکتـــه:

 نکتۀ )1( : فعل نهی همان فعل مضارع است.

 نکتۀ )2( : ترجمۀ فعلی مانند »لـِيَعْلمَوا« فقط در جمله و در متن امکان پذير است؛ 

مثال:

تکََلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائـي لـِيَعْلمَوا کَيْفَ يـُمْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِـهِم.

با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برايشان امکان دارد که در برنامه هايشان موفقّ شوند.

قالَ المُْديرُ: إنَّ الِامْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّلّابَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَـْيَعْلمَــوا ذٰلـِـكَ وَ عَليَْهِم أنَْ 

لا يخَافوا مِنْها.

مدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگيری درس هايشان کمک می کند و بايد اين را 

بدانند و بر آنان لازم است که از آن نترسند.

 نکتۀ )3( : حرف »لـِ« بر سر ضميرها به »لـَ« تبديل می شود؛ مثال: 

، لکَُما، لنَا.  ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لـي« اين گونه نيست. 

رسِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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عالمَيــنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2   ................................................................
ْ
حَمْـدُ لِلهِ ربََّ ال

ْ
1  ﴿الَ

2  بعُِثَ النَّبيُّ ليَِهْديَ النّاسَ.                    ................................................................

................................................................       . 3  لـِنَسْتمَِعْ إلیَ الکَْلامِ الحَْقِّ

4  لمَِنْ هٰذِهِ الجَْوازاتُ؟       ................................................................

 نکتۀ )4( : تاکنون با دو نوع حرف »لـِ« آشنا شده ايد، يکی بر سر اسم )ضمير نيز اسم 

محسوب می شود( و ديگری بر سر فعل مضارع می آيد؛ تشخيص معنای هر يک فقط 

داخل متن امکان دارد:

ريحَةُ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟«  1- »لـِ« به معنای »مالِ ، از آنِ« مانند »لمَِنْ تلِكَْ الشَّ

فَرِ«؛ يعنی »چمدانی برای سفر خريدم«. »لـِ« به معنای »برای« مانند »اشِْتـَرَيتُْ حَقيبَةً للِسَّ

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ فِـي الحْاسوبِ«؛ يعنی »مدرک رايانه دارم«.

هِ«؛ يعنی »بايد به خدا توکّل کنيم«.
ٖ
2- »لـِ« به معنای »بايد« مانند »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللّ

»لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِشَْتـَريَ بطَاّريَّةً لـِجَوّالـي«؛ يعنی »به مغازه 

رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.

حرف »لـِ« پس از حرف هايی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود؛ مثال: 

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
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 فعل های پرکاربرد »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« افعال ناقصه نام دارند.

 کان چند معنا دارد: 

1ــ به معنای »بود«؛ مثال: کانَ البْابُ مُغْلقَـاً. در بسته بود.

2ــ به معنای »است«؛ مثال: ﴿إنَّ الَله كَانَ غَفوراً رحَيماً﴾  الَْحَْزاب: 24

                                        بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. 

3ــکانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا يسَْمَعونَ: می شنيدند.

4ــ کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ« و 

»کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ« به این معناست: »دانش آموز شنيده بود«.

5ــ »کانَ« بر سر »لـِ« و »عِنْدَ« معادل فارسیِ »داشت« است؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. ةٍ. انگشتر نقره داشتم.  کانَ عِنْدي سَريرٌ خَشَبيٌّ کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

مضارع کانَ »يکَونُ« به معنای »می باشد« و امر آن »کُنْ« به معنای »باش« است.

 صـــارَ و أصَْبَــحَ به معنای »شد« هستند. مضارع صارَ »يصَيرُ« و مضارعِ أصَْبَحَ »يصُْبِحُ« 

است؛ مثال:

ة1ً﴾ الَحَْجّ : 63   رضُْ مُـخْضَرَّ
َ ْ
ماءِ ماءً فَـتُصْبِحُ ال نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴿... أ

از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمين سرسبز می شود.

نظََّف2َ الطُّلّابُ مَدرسََتـَهُم، فصَارتَِ المَْدرسََةُ نظَيفَةً.  

دانش آموزان مدرسه شان را تميز کردند و مدرسه تميز شد.

اعِـلَـمـوا

مَعانِـي الْفَعالِ النّاقِصَةِ

1ــ الَْمُخْضَرَّة: سرسبز            2ــ نظََّفَ: تـميز کرد



84

  ليَْسَ يعنی »نيست«؛ مثال: 

عْلمَُ بمِا يكَْتُمونَ﴾ آلُ عِمران : 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
﴿...يقَولونَ بأِ

با دهان هايشان چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

كاةِ﴾ مريم : 55   لاةِ وَ الزَّ هْلهَُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
1  ﴿وَ كانَ يأَ

...........................................................................................................................................

عَهْدَ كانَ مَسْئولًا﴾ الَْإسراء : 34  
ْ
عَهْدِ إنَّ ال

ْ
وْفوا1 باِل

َ
2 ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

سِنتَِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم﴾ الَفَْتحْ : 11
ْ
ل
َ
3  ﴿... يقَولونَ بـِأ

...........................................................................................................................................

4  ﴿لقََدْ كانَ في  يوسُفَ وَ إخْوَتهِِ آيات2ٌ للِسّائلِينَ﴾ يوسُف : 7   

...........................................................................................................................................

صبَحْتُم 
َ
ف3َ بَينَْ قُلوبكُِم فَأ

لَّ
َ
عداءً فَـأ

َ
5 ﴿وَاذْكُروا نعِْمَتَ الِله عَليَكُْم إذْ كُنتمُ أ

بـِنِعْمَتِـهِ إخواناً﴾ آلُ عِمران: 103

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ أوَْفوا: وفا کنيد                2ــ آيات: نشانه ها                 3ــ ألََّفَ: همدل کرد، به هم پيوست

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْياتِ.
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مَعانِـي الْحُروفِ الْمُشَبَّهةِ بِالْفِعْلِ وَ لَ النّافيَةِ لِلْجِنْسِ

1ــ الَحُْروفُ المُْشَبَّهةُ بِالفِْعْلِ

« آشنا شويد: با کارکرد ها و معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيْـتَ ، لـَعَـلَّ

 إنَّ : جملۀ پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« 

است؛ مثال:

مُحْسِنيـنَ﴾ الَتَّوبَة : 120  
ْ
جْرَ ال

َ
﴿... إنَّ الَله لا يضُيعُ أ

 بی گمان خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمی کند.

  أنََّ : به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:

ءٍ قَديرٌ﴾ الَْبَقَرةَ : 259    نَّ الَله عَلـىٰ كُـلِّ شَْ
َ
عْلمَُ أ

َ
﴿... قالَ أ

گفت می دانم که خدا بـر هر چيزی تواناست.

« به معنای »زيرا، برای اينکه« است؛ مثال:  معمولً »لِنََّ

پاسخ: لِنََّ بِطاقَةَ الطّائِرةَِ غاليَةٌ.  پرسش: لمِاذا ما سافَرتَْ بِالطّائِرةَِ؟  

 کَـأنََّ : به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال: 

مَرجْانُ﴾  الَرَّحمٰن : 58  
ْ
اقوتُ وَ ال

ْ
هُنَّ ال نّـَ

َ
﴿كَـأ

 آنان مانند ياقوت و مرجان اند. 

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 
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کَأنََّ إرضاءَ جَميعِ النّاسِ غايةٌَ ل تدُْركَُ. 

گويی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست آورده نـمی شود.

 لٰـکِنَّ : به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش 

است؛ مثال: 

كثَـرَ الّناسِ لا يشَْكُرونَ﴾ الَْبَقَرةَ : 243
َ
﴿... إنَّ الَله لـَذو فَضلٍ عََ الّناسِ وَلکِٰنَّ أ

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نـمی كنند.

 لَيْتَ : به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا ليَتَ« هم به کار می رود؛ مثال:

تَْـنـي كُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ : 40  
َ

کافِرُ يا ل
ْ
﴿وَ يقَولُ ال

و کافر می گويد: ای کاش من خاک بودم!

  لَـعَـلَّ : يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال: 

ناهُ قرُآناً 1عَرَبيّاً لعََلَّـکُم تَعْقِلونَ 2﴾ الَزُّخرُف : 3  
ْ
﴿إناّ جَعَل

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم اميد است شما خردورزی کنيد.

1- الَْقُرآن : خواندن        2- عَقَلَ : خردورزی کرد
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 تذکّر مهم: در ترجمۀ صحيح بايد به سياق عبارت )بافت سخن( توجّه کرد. 

ترجمه، هنر و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مترجم همراه توانـمندی های زبانی مانند 

شناختِ ويژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد.

َعْث1ِ وَلكِٰنَّـكُـم كُنـتمُ لا تَعْلمَونَ﴾ الَرّوم : 56  1ــ ﴿فَـهٰذا يوَمُ الْ

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

فّ : 4 هُم بنُيْانٌ مَرصْوص2ٌ﴾ الَصَّ نّـَ
َ
ينَ يقُاتلِونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَأ

َّ
2ــ ﴿إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2ــ لَ النّافيَةُ للِجِْنْسِ

تاکنون با سه معنای حرف »ل« آشنا شده ايد: 

1ــ ل به معنای »نه« در پاسخ به »هَلْ« و »أَ« مانند أَ أنَتَ مِن بجُنورد؟ ل، أنَاَ مِن بيرجَند. 

2ــ لی نفی مضارع مانند ل يذَْهَبُ: نـمی رود. 

3ــ لی نهی مانند ل تذَْهَبْ: نرو.

و به معنای »نبايد« بر سر فعل مضارع اوّل و سوم شخص؛ مانند ل يذَْهَبْ: نبايد برود.

1- الَْبَعْث: رستاخيز                 

2- الَْبُنيانُ الْمَرصوصُ: ساختمان استوار  

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: ترَجِمْ هاتيَـنِ الْيَتَيـنِ الکَْريـمَتَيـنِ.



8

 

در اين درس با معنای ديگری برای ل آشنا می شويد. 

معنای چهارم  »هيچ ... نيست« می باشد و لی نفی جنس ناميده و بر سر »اسم« وارد می شود؛ مثال:
 

 ما عَلَّمْتَـنا ...﴾ الَْبَقَرةَ : 32            
ّ

ا إلا
َ

مَ لن
ْ
﴿... لا عِل

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم. )برای ما نيست(

قَناعَةِ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ      
ْ
غْنٰی مِنَ ال

َ
لا كَنـْزَ أ

هيچ گنجی بی نيازکننده تر از قناعت نيست.

رسِ.      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ـفِـعْـلِ.  رسَولُ اللهِّ  
ْ
 مَعَ ال

ّ
1ــ لا خَـيـْرَ في قَـولٍ إلا

.............................................................................................................................

2ــ لا جِـهـادَ كَـجِهـادِ النَّـفْـسِ. أميرُ المُْؤمنين عليّ  

.............................................................................................................................

ـعـافيَـةِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ  
ْ
جْـمَـلُ مِـنَ ال

َ
3ــ لا لِـبـاسَ أ

.............................................................................................................................

دَبِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ    
َ ْ
ـجَـهْـلِ وَ لا ميراثَ كَـال

ْ
4ــ لا فَـقْـرَ كَـال

.............................................................................................................................

كَذِبِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ    
ْ
 مِنَ ال

ُ
سْوَأ

َ
5ــ لا سوءَ أ

.............................................................................................................................
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    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: امِْلَِ الْفَراغَ في ما يَلـي1، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ »ل« فيـهِ.

ينَ يدَْعـونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبُّوا الَله ...﴾ الَْنَعام : 108 
َّ

1ــ ﴿وَ لا تـَسُـبُّـوا ال

و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند ............................ زيرا که به خدا دشنام دهند... . 

ةَ لِلهِ جَـميعـاً ...﴾ يونسُ : 65 عِزَّ
ْ
2ــ ﴿وَ لا يـَحْزُنـْكَ قَولـُهُم إنَّ ال

گفتارشان تو را ............................ ؛ زيرا ارجمندی، همه ............................  خداست.

ينَ لا يَعْلمَونَ ...﴾ الَزُّمَر : 9
َّ

ينَ يَعْلمَونَ وَ ال
َّ

3ــ ﴿... هَلْ يسَْتَويِ ال

آيا کسانی که می دانند و کسانی که ............................ برابرند؟ 

نا 2 ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ْ
ل 4ــ  ﴿... رَبَّنا وَ لا تحَُمَّ

]ای[ پروردگارِ ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما............................ .

5ــ لا يرَحَْمُ الُله مَن لا يرَحَْمُ الّناسَ. رسَولُ اللهِّ   

خدا رحم نـمی کند به کسی که به مردم ............................ .  

 

لَ : تحمیل كرد  1- ما يَلـي: آنچه می آيد          2- حَمَّ
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الَْـحـال )قيد حالت(

آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است؟

الف. رأَيَتُْ وَلدَاً مَسْروراً.      ب. رأَيَتُْ الوَْلدََ المَْسْرورَ.   ج. رأَيَتُْ الوَْلدََ، مَسْروراً.     

 پسرِ خوشحالی را ديدم.               پسرِ خوشحال را ديدم.       پسر را، خوشحال ديدم.     

مَسْروراً در جملۀ الف و الَمَْسْرورَ در جملۀ ب چه نقشی دارند؟ 

آيا مَسْروراً در جملۀ ج نيز همان نقش را دارد؟

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

در جملۀ اوّل کلمۀ »مَسْروراً« صفتِ »وَلدَاً« و در جملۀ دوم »المَْسْرورَ« صفتِ »الَوَْلدََ« و در 

جملۀ سوم »مَسْروراً« حالتِ »الَوَْلدََ« است.

        ذهََبَتِ البِْنْتُ الفَْرحَِةُ.    ذهََبَتِ البِْنْتُ، فـَرحَِـةً.

              موصوف         صفت                                           قيد حالت )الَحْال(

برخی کلمات در جمله، حالتِ يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهند. 

به چنين کلماتی در فارسی »قيد حالت« و در عربی »حال« می گوييم1.

اشِْتغََلَ مَـنـصـورٌ  فِـي المَْزرعََــةِ   نـَشـيـطـاً. 

                                         حال )قيد حالت( 

1- تشخيصِ مرجعِ قيد حالت و مطابقت قيد حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی کتاب درسی 

نيست. )تدريس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست(.
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در زبان عربی بسياری از اوقات قيد حالت در انتهای جمله می آيد؛ مانند: 

وَقفََ المُْهَندِسُ الشّابُّ فِـي المَْصْنَعِ مُبْتسَِماً.  

رَيـْنِ وَ رَکِبـا الطاّئرِةََ. 1ــ وَصَلَ المُْسافِرانِ إلیَ المَْطارِ مُتأَخَِّ

ـها. 2ــ تجَْتهَِدُ الطاّلبَِةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيَةً وَ تسُاعِدُ أمَُّ

عُ المُْتفََرِّجونَ فرَيقَـهُمُ الفْائزَِ فرَحِيـنَ. 3ــ يشَُجِّ

تـَيـنِ.    4ــ الَطاّلبِتَـانِ تـَقْـرآَنِ دُروسَـهُما مُجِدَّ

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. عَيِّـنِ »الْحالَ« فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

الَلّاعِبــونَ الْيـرانيّــونَ رجََعــوا مِنَ المُْســابقََةِ 

مُبْتسَِميـنَ. 

هاتــانِ البِْنتــانِ قامَـتا بِـجَوْلـَـةٍ عِلمْيَّـــةٍ 1 فِـي 

الْنتِـرنتِ مُبْتسَِمَتيَـنِ.

1- جَوْلَة عِلميَّة: گردش علمی
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گاهی قيــد حالت به صورت جملۀ اسميّه همراه با حرف »واو حاليّــه« و به دنبــال آن يک 

ضمير می آيد؛ مثال:

 در جملۀ الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

جَرتَيَـنِ.الف. رَأيَتُْ الفَْلّاحَ وَ هوَ يجَْمَعُ المَْحصولَ. ب. أشُاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالسٌِ بيَْـنَ الشَّ

قاسم را می بينم، درحالی که ميان دو درخت نشسته است.کشاورز را ديدم، در حالی که محصول را جمع می کرد.

نسانُ ضَعيفـاً﴾  الَنِّساء: 28
ْ

1ــ ﴿... وَ خُـلِـقَ ال

............................................................................................................................................................................

عْـلـَوْنَ ...﴾ آلُ عِمران: 139
َ ْ
نتُمُ ال

َ
2ــ ﴿وَ لا تهَِنوا 1وَ لا تـَحْزَنوا وَ أ

............................................................................................................................................................................

ينَ ...﴾  الَبَْقَرةَ: 213 ـةً واحِدَةً فَـبَعَثَ الُله النَّبيّيـنَ مُبشَِّ مَّ
ُ
3ــ ﴿کانَ الّناسُ أ

............................................................................................................................................................................

مُطْمَئِنَّـةُ * ارجِْعـي  إلِـىٰ رَبِّـكِ راضيَـةً مَرضْيَّـةً﴾ الَفَْجْر: 27 و 28
ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
4ــ ﴿يا أ

............................................................................................................................................................................

كـاةَ  لاةَ وَ يؤُْتون2َ الزَّ ينَ يقُيمونَ الصَّ
َّ

ينَ آمَنُوا ال
َّ

5ــ ﴿إنَّما وَلُّـکُمُ الُله وَ رسَُولـُهُ وَ ال

وَ هُمْ راكِعـونَ﴾ الَمْائدَِة: 55
............................................................................................................................................................................

2- يُؤْتونَ: می دهند )آتـیٰ(     1- ل تهَِنوا: سُست نشويد )وَهَنَ( 

   -2

     اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. ترَجِْمِ الْياتِ الکَْريـمَةَ ، ثمَُّ عَيِّـنِ »الْحالَ«.
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أسُلوبُ الِسْتِثناءِ 

به اين جمله دقتّ کنيد. 

حَضَر الزُّمَلاءُ في صالةَِ الِمْتِحانِ إلّ حامِداً.  همشاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حاضر شدند.

 کلمۀ »حامِداً« در جملۀ بال مُستثَنیٰ، »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنْه1ُ و »إلِّ« ادات استثناء ناميده 

می شوند. 

 مستثنیٰ يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«.

  به کلمه ای که مستثنیٰ از آن جدا شده است، مستثنیٰ مِنه گفته می شود.

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِالزُّمَلاءُحَضَر

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِحَضَرواالزُّمَلاءُ

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

مثال ديگر: کُـــلُّ شَـــيءٍ  يـَنْـقُـصُ بِـالْنـفـاقِ    إلَّ         الـْـــعِـلـْمَ. 

1- مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »الَزُّمَلاءُ حَضَروا في صالةَِ الِمْتِحانِ إلِّ حامِداً.« مستثنیٰ مِنه »واو« در 

»حَضَروا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنه است.

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ مِنه
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 وجَْهَـهُ ...﴾ الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إلا 1ــ ﴿...كُـلُّ شَْ

............................................................................................................................................................................

کافرِينَ﴾ ص: 73 و 74
ْ
 إبليسَ  اسْتَكْبََ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جْـمَعونَ   إلا

َ
مَلائـِكَةُ   کُُّهُم أ

ْ
 ـ﴿فَسَجَدَ ال 2ـ

............................................................................................................................................................................

عيُـنٍ: عَيـْنٌ سَهِرَت1ْ في سَبيلِ الِله، وَ عَيـْنٌ 
َ
 ثلَاثَ أ

ّ
قيامَةِ إلا

ْ
3ــ كُـلُّ عَيـْنٍ باكيَـةٌ يوَْمَ ال

ت2ْ   عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت3ْمِنْ خَشْيَة4ِ الِله. رسَولُ اللهِّ  غُضَّ
............................................................................................................................................................................

هُ يتََّسِع7ُ بـِهِ.  الَْمامُ عَلـيٌّ    مِ؛ فَـإنّـَ
ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
4ــ كُـلُّ وعـاء5ٍ يضَيق6ُ بـِما جُعِلَ فيـهِ إلا

............................................................................................................................................................................

هُ إذا کَثـُرَ غَلا9. مَثلٌَ عَرَبـيٌّ 5ــ کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص8ُ إذا کَثـُرَ إلَّ الْدََبَ؛ فـَإنّـَ

............................................................................................................................................................................

6ــ ل تعَْلمَُ زمَيلاتـي اللُّغَـةَ الفَْرنَسيَّـةَ إلّ عَطيَّـةَ.
............................................................................................................................................................................

7ــ حَلَّ الطُّلّابُ مَسائلَِ الرّياضياّتِ إلّ مَسأَ لـَةً.
............................................................................................................................................................................

1- سَهِرَ : بيدار ماند     2- غَضَّ عَينَهُ : چشم بر هم نهاد        3- فاضَ : روان شد        4- الَْـخَـشْيَـة : پـروا

5- الَْـوِعـاء : ظـرف        6- ضاقَ : تنگ شد        7- اتَِّسَعَ : فـراخ شد      8- رَخُصَ : ارزان شد   9- غَا : گران شد

    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمْ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ.
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 یک نکته در ترجمه: 

هنگامی که پیش از »إلّ« جملۀ منفی آمده و مستثنیٰ مِنْه ذکر نشده باشد، می توانيم عبارت 

را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم؛ مثال: 

                                                                          در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.

                              در کتابخانه، ]کسی[ جز کاظم را نديدم.
ما شاهَدْتُ فِـي المَْکْتبََـةِ إلّ کاظِماً.  
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 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾ الَْنَعام: 32
ّ

نيْا    إلا ـحَياةُ الدُّ
ْ
1ــ ﴿وَ مَا ال

............................................................................................................................................................................

کافِرونَ﴾ يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
  ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ اللهِ     إلا

َ
2ــ ﴿... لا يَيأْ

............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ ...﴾ الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 ال
َّ

نسانَ لـَفـي خُسٍْ     إلا
ْ

3ــ ﴿إنَّ ال

............................................................................................................................................................................

4ــ قرَأَتُْ الکِْتابَ التاّريخـيَّ إلّ مَصادِره1َُ .

............................................................................................................................................................................

5ــ اشِْتـَرَيـْتُ أنَواعَ الفْاکهَِةِ إلَّ الْنَاناسَ.

............................................................................................................................................................................

1- الَْمَصادِر: منابع

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.
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الَْمَفعولُ الْمُطلَقُ

به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقتّ کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 1ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ.      

از خدا بی گمان آمرزش خواستم. 2ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً.     

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً.    

از خدا مانندِ درستکاران آمرزش خواستم. 4ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.    

  چه رابطه ای ميان دو کلمۀ »اسِْتغَْفَرتُْ« و » اسْتِغْفار« در جملات بال وجود دارد؟

  مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

  نقش کلمۀ »اسِْتِغْفار« در جملات دوم، سوم و چهارم »مفعول مطلق« است.

  اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعلِ »اسِْتغَْفَرتُْ« تأکيد کرده است. 

  به مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ 

فارسیِ آن از قيدهای تأکيدی مانند »بی گمان« ، »حتماً«، »قطعاً« و »واقعاً« استفاده می کنيم. 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً.

                        مفعول مطلق تأکيدی

  دو کلمۀ »صادِقاً« و »الصّالحِينَ« در جملات سوم و چهارم چه نقشی دارند؟

  گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ اليه است، نوعِ 

انجام گرفتنِ فعل را بيان می کند؛ مانند »اسِْتِغْفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول 

مطلق نوعی« گفته می شود.  

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 
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اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.    اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً صـادِقــاً.

                             مفعول مطلق نوعی      مضافٌ اليه                              مفعول مطلق نوعی           صفت

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »مانندِ« استفاده 

می کنيم؛ مثال: 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.  مانندِ درستکاران از خدا آمرزش خواستم.

 

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( می توانيم صفت را به 

صورت قيد ترجمه کنيم و نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 1 مثال: 

تجَْتهَِدُ الْمُُّ لـِترَبيَةِ أوَْلدِها اجْتِهاداً بالغِاً.    

مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تلاش می کند.

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً. 

از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

مفعول مطلق، مصدری از فعلِ جمله است. 

مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

 مفعول مطلق تأکيدی، مصدری از فعلِ جمله است که بـر انجامِ فعل تأکيــد می کنـد و 

صفت يا مضافٌ اليه ندارد.

 مفعول مطلق نوعی، مصدری از فعلِ جمله است که نوع و چگونگی انجامِ فعل را بيان 

می کند و صفت يا مضافٌ اليه دارد.

1- ترجمه، هنر و ذوق در کنار توانـمندی های گوناگون زبانی است و ترجمۀ صحيح به سياقِ عبارت و نکات بسياری 

بستگی دارد. آنچه در کتاب در زمينۀ ترجمه می آيد، فقط يک راهنمايی است.
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در کتاب عربی پايۀ دهم با مصدرهايی با قاعده بر اين وزن ها آشنا شديد: 

ل، تفَاعُل و مُفاعَلةَ؛ مثال: افِتِعال، اسِتِفعال، انِفِعال، إفِعال، تفَعيل، تفََعُّ

مصدرمضارعماضیمصدرمضارعماضی

مَافِـتِـخـاريـَفتخَِـرُافِـتـَخَـرَ مُعَـلّـَ تـَعـلـيـميـُعَـلّـِ

مَاسِتِخداميسَتخَدِمُاسِتخَدَمَ مُتقََدَّ ميتَقََدَّ تـَـقَـدُّ

تـَعـارفُيتَعَارفَُتعَارفََانِسِحابينَسَحِبُانِسَحَبَ

مُساعَدَةيسُاعِدُساعَـدَإِرســـاليـُرسِْـلُأرَسَـلَ
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اکنون با اين چند مصدر که در هشت گروهِ يادشده نيستند و بی قاعده اند، آشنا شويد:

مصدرمضارعماضیمصدرمضارعماضی

جُـلوسيجَْلِسُجَلسََصَـبْـريصَبِـرُصَبَـرَ

خُروجيخَْرُجُخَرَجَذِکْــريذَکُرُذَکـَرَ

طوَافيطَوفُطـافَمَعْرفِةَيعَْرفُِعَرفََ

نـَــوْمينَـامُنـامَرَغْـبَةيرَْغَبُرَغِبَ

عَـيْـشيعَيشُعاشَفـَتـْحيفَْتحَُفتَحََ

از آنجا که »مفعول مطلق« مصدری از فعلِ جمله است؛ بنابراين آشنايی با مصدرهای ياد 

شده لزم است.
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1ــ ﴿فَـاصْبِـرْ صَبـْراً جَـميلًا﴾ الَمَْعارجِ: 5

.ب. به زيبايی صبر کن   .الف. قطعاً شکيبايی کن

راً كَثيـراً﴾ الَْحَزاب: 41
ْ
2ــ ﴿... اذُْكُرُوا الَله ذِك

 .ب. خدا را بسيار ياد کنيد   .الف. خدا را هميشه ياد کنيد

  

3ــ ﴿...كَـلَّمَ الُله موسی تـَكـليماً﴾ الَنِّساء: 164  

 .ب. خدا با موسی سخنی گفت   .الف. خدا با موسی قطعاً سخن گفت

مَلائـِكَةُ تنَـزيلًا﴾ الَفُْرقان: 25
ْ
لَ ال 4ــ ﴿... وَ نـُزِّ

 .ب. و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند   .الف. و مانند ملائک فرود آمدند

حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ الْمُطْلَقَ، وَ اذکُْرْ نوَعَهُ.     اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ. انِتَْخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ


